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منبع مورد استفاده در خلق این اثر کتاب شاهنامه ی فردوسی، 

تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق است.



آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان روانمهر، 
بعد از دانشگاه، پلاک ۴۸، طبقه ی پنجم

کد پستی: 1315653۴96
تلفن: 021-91200202

 www.hoopa.ir info@hoopa.ir
 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.

کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب   استفاده از متن این 
بخش هایی از آن مجاز است.
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بودن یا نبودن؟

متأسفانه نبودنی در کار نیست؛ ما همیشه هستیم، حتی اگر نباشیم!

از طرف یک شبح سرگردان  





بدانید که من یک شبح  را  این  را می خوانید!  نوشته ها  این  ای کسانی که 

بدانید چه زجری دارد؟ اگر  سرگردانم. تا حالا شبح سرگردان بوده اید که 

جزو  هنوز  اگر  اما  بکشیم.  زجر  باهم  تا  پیشتان  بیایم  بفرمایید  بوده اید، 

ترکیدید،  از حسادت  هم که  هرچقدر  می کنم  پیشنهاد  شما  به  زندگانید، 

قاتل نشوید. اصلاً کلاً تحت هر شرایطی قاتل شدن را بگذارید کنار، چون 
عاقبتش سرگردانی است. تازه من قاتل صددرصدی نبودم که به این روز 

قاتل  اگر  بودم.  شریک قتل  نبودم، فقط  قاتل  اصلاً  واقع  افتادم. در 

صددرصدی بودم، نمی دانم الآن چه وضعیتی داشتم.

بگذارید از اول برایتان تعریف کنم که من چطور به این روز افتادم. فقط اولش 

این را بگویم که شما برای این که به شبح تبدیل بشوید، لازم است بمیرید.
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نه  یعنی  آواره شدم.  و  بعد سرگردان  مُردم،  اولش  مثل همه  من هم 

همین طور  بدنم.  توی  برگردم  توانستم  نه  بروم،  آسمان ها  به  توانستم 

عاطل وباطل برای خودم بین زمین و هوا معلق ماندم. این بلاتکلیفی برای ما 

بدترین عذاب است. حالا شاید سؤال کنید که اگر من مرده ام چطوری دارم 

می نویسم و اصلاً چرا دارم می نویسم. بگذارید اول داستان زندگی ام را تعریف 

کنم، آخرش جوابتان را می دهم. فقط این را بگویم که ما ها با این که قدرت 

نوشتن نداریم، اما قدرت های خیلی بزرگ تری داریم؛ حالا خواهید دید.
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نفهمیدم  هیچ وقت  من   . بود:  جهان  پادشاه کل  ما  بابای 

چطوری از پادشاهی ایران زمین به پادشاهی کل جهان رسیده بود؛ ولی رسیده 

بود، کاری هم نمی شد کرد.

سؤال هایی که از بچگی توی مغز من بود: 



جواب درستش را نمی دانم، ولی هرچه بود، پانصد سال بر مردم جهان 

حکومت کرد. آدم از این جا می سوزد که اتفاقاً پادشاه خوبی هم بود. همه 

خیلی دوستش داشتند. 

وقتی پدرم به پادشاهی رسید، شروع کرد به سفرکردن به همه جای دنیا و 

تمام سرزمین های جهان را آباد کرد. هر چه ظلم و بدبختی بود از بین برد و 

حتی با دست های خودش، به نشانه ی صلح و دوستی، توی باغچه های جهان 

گل کاشت.

و  طبرستان  به  برگشت  راست وریس کرد،  را  دنیا  همه ی کارهای  وقتی 

تمّیشه را پایتخت خودش کرد. بعد هم به ملکه گفت: »بانوجان، دیگر 
وقت تولید شاهزاده  است!«

. اما وقتی به  اول از همه من به دنیا آمدم. شدم پسر بزرگ 

دنیا آمدم، بابام رویم اسم نگذاشت. ملکه به او گفت: »آخر این طور که 

نمی شود. بالأخره باید یک چیزی صدایش کنیم.«

بانو.  باشید  داشته  »صبر   گفت: 

حیف  می گذاریم.  برایش  هم  اسم  به وقتش 

است نوزاد به این قشنگی را با یک 

اسم نامربوط صدا کنیم.«

اما آن قدر طولش داد تا برادر 

ملکه  آمد.  دنیا  به  هم  دومم 

گفت: »دیگر وقت اسم گذاشتن 

شده. حالا که دو تا شده اند باید 

هرکدام یک اسمی داشته باشند.«

 گفت: »حالا دیر نمی شود که! 

این همه بچه که از توی قنداق اسم رویشان 

گذاشتند کجای دنیا را گرفته اند؟ این ها 

پسران شاه اند. باید به وقتش یک اسم 

مناسب رویشان گذاشت که برازنده شان 

باشد.«
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ملکه پرسید: »وقتش کِی است؟«

پدرم جواب این سؤال را آن قدر طول داد تا پسر سومش هم به دنیا آمد.

ملکـه تـا جیـغ بچـه درآمـد گفـت: »وقتـش شـده فریـدون! اسـم بگذاریم 

رویشان.«

اما پدرم گفت: »این همه عجله برای چیست بانو؟ شما را چه می شود؟ 

واقعاً شما را چه می شود؟«

ملکه گفت: »سه تا شده اند ها! قاتی می کنیمشان. باید اسم داشته باشند. 

اصلاً خودِ شما چطوری صدایشان می کنید؟«

ری نکنید بانو. خیلی ساده 
َ
 گفت: »لطفاً با من پرخاشخ

است؛ اولی را فعلاً  صدا می کنیم، دومی را  و سومی 

. چطور است؟« را 

ملکه که حسابی کُفری شده بود ترجیح داد از محل دور شود و جواب 

 را ندهد.
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ما همین جوری بدون اسم بزرگ شدیم. پدرم همیشه می گفت: »شما سه تا 

این قدر عزیزید که نمی شود اسمی رویتان گذاشت فرخ نژادهای بابا!«

پدرم واقعاً هر سه تایمان را دوست داشت، به یک اندازه. هیچ فرقی 

هم بینمان نمی گذاشت، اصلاً و ابداً. 

بههمهیمااسباببازیِیکجورمیداد.

برایهرسهتایمانلباسیکجورسفارشمیداد.

اما  هرچه بزرگ تر می شد، خیلی بی دلیل آدم متفاوتی 

می شد.

یک. اوبهفقراکمکمیکرد.

دو. بلدبوددزدهارادستگیرکند.

سه. باحیواناتزباننفهممثلآدمهارفتارمیکرد.
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تا این که هر سه تایمان مردان جوانی شدیم.


